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There is a difference of opinion about the concept of the mental agent of the crime in Iranian 

law. Some have limited it to cases where the mental agent of the crime commits it by inciting 

another responsible person. In this concept, although inciting a person to commit a crime is the 

same as being an accessory to a crime, but due to the dangerousness of such an inciter and the 

deserving of a greater punishment than an accessory to the crime, the legislator has considered 

her punishment to be the same as the punishment of the main perpetrator. Some others, like most 

Arab jurists, including Lebanese jurists, consider the mental agent of the crime to be the “cause 

stronger than the perpetrator” and some consider it to include both of the previous cases. The 

question of this research is, firstly, which one of these theories is correct, and secondly, which one 

is suitable for Iran’s criminal justice system? In this research, which was done with descriptive, 

analytical and comparative method, this hypothesis has been strengthened that “mental agent of 

crime” is a concept taken from customary law and it should not be confused with the independent 

jurisprudential system of “cause stronger than the perpetrator”. Therefore, the nature of the mental 

agent of the crime is the commission of the crime by inciting the responsible persons to commit it, 

the punishment of which is determined outside the rules of accessory to the crime due to the special 

text.
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در مــورد مفهــوم مباشــرت معنــوی در حقــوق ایــران اختلاف‌نظــر اســت. گروهــی آن را بــه مــواردی محــدود کرده‌انــد کــه 
مباشــر معنــوی، جــرم را از طریــق تحریــک انســانِ مســئول دیگــری انجــام دهــد. در ایــن مفهــوم، هرچنــد تحریــک دیگــری 
بــه ارتــکاب جــرم ماهیتــاً همــان معاونــت در جــرم اســت ولــی مقنــن بــه جهــت خطرناکــی چنیــن محرکــی و اســتحقاق 
ــا مجــازات مباشــر مــادی در نظــر گرفتــه اســت.  مجــازات بیشــتر وی نســبت بــه معــاون جــرم، مجــازات او را هم‌ســنگ ب
برخــی دیگــر، بســان بیشــتر حقوق‌دانــان عــرب از جملــه حقوق‌دانــان لبنانــی، نهــاد مباشــرت معنــوی را همــان نهــاد »ســبب 
اقــوای از مباشــر« در نظــر گرفتــه و برخــی هــم آن را اعــم از ســبب اقــوای از مباشــر دانســته‌اند. ســؤال ایــن پژوهــش ایــن 
اســت کــه اولًا کدام‌یــک از ایــن نظریــات درســت اســت و ثانیــاً گزینــش کــدام متناســب بــا نظــام حقــوق کیفــری ایــران 
اســت؟ در ایــن پژوهــش کــه بــا روش توصیفــی، تحلیلــی و تطبیقــی انجــام شــده، ایــن فرضیــه تقویــت گردیــده اســت کــه 
مباشــرت معنــوی مفهومــی متخــذ از حقــوق عرفــی اســت و نبایــد آن را بــا نهــاد مســتقل فقهــی ســبب اقــوای از مباشــر خلــط 
کــرد. بــر ایــن اســاس ماهیــت مباشــرت معنــوی همــان ارتــکاب جــرم از طریــق تحریــک افــراد مســئول بــه ارتکاب آن اســت 
کــه بــه جهــت نــص خــاص، مجــازات آن خــارج از قواعــد معاونــت در جــرم و مســاوی بــا مباشــر مــادی تعییــن شــده اســت.

اســتناد: پوربافرانــی، حســن )1404(. تحلیــل مباشــرت معنــوی و مقایســه آن بــا نهادهــای مشــابه بــا نگاهــی بــه حقــوق لبنــان.  مطالعــات تطبیقــی حقــوق کشــورهای 
اســامی، 3 )4(، 1-19. 
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مقدمه
ــود  ــام می‌ش ــطه‌ای انج ــچ واس ــتقیم و بی‌هی ــورت مس ــی به‌ص ــت. گاه ــام اس ــل انج ــی قاب ــکل‌های مختلف ــه ش ــرم ب ــک ج ی
)مباشــرت(؛ گاهــی مجــرم بــه ابــزاری بــرای ارتــکاب آن نظیــر ســم یــا چــاه یــا جریــان الکتریســیته بــرای کشــتن دیگری متوســل 
می‌شــود )تســبیب(؛ گاهــی فقــط تحریــک بــه ارتــکاب آن می‌کنــد یــا وســیله‌ای بــرای ارتــکاب آن بــه مباشــر می‌دهــد و دخالتــی 
در عملیــات اجرایــی جــرم نــدارد )معاونــت در جــرم(، گاهــی چنــد نفــر مســتقیماً عملیــات اجرایــی جــرم را مشــترکاً انجــام می‌دهنــد 
)شــرکت در جــرم(. در کنــار ایــن نهادهــا کــه مفهومــی روشــن دارنــد، نهــاد دیگــری هــم در کتــب حقوقــی مطــرح می‌شــود کــه 
از آن بــا عنــوان مباشــر معنــوی یــا فاعــل معنــوی یــاد می‌شــود. به‌عکــس دیگــر روش‌هــای مداخلــه در ارتــکاب جــرم در مــورد 
مفهــوم و مصادیــق ایــن نهــاد در بیــن حقوق‌دانــان ایرانــی به‌شــدت اختلاف‌نظــر اســت. در مفهومــی مضیــق از مباشــرت معنــوی 
گفتــه می‌شــود کــه مباشــر معنــوی کســی اســت کــه دخالتــی در عملیــات اجرایــی جــرم نــدارد و نظیــر معــاون، جــرم را از طریــق 
تحریــک دیگــران انجــام می‌دهــد )و بــر ایــن اســاس( قاعدتــاً بایــد مجــازات معــاون جــرم بــر او تحمیــل شــود ولــی مقنــن بــه 
جهــت خطرناکــی‌اش، مجــازات او را در مــواد قانونــی خــاص و خــارج از قواعــد معاونــت، همســان بــا مجــازات مباشــر مــادی تعییــن 
کــرده اســت، ماننــد کاری کــه مقنــن در مــاده 538 قانــون مجــازات اســامی 1375 بــا به‌کارگیــری کلمــات »هــر کــس شــخصاً 
یــا توســط دیگــری بــرای معافیــت خــود... گواهــی پزشــکی بــه اســم طبیــب جعــل کنــد...«، کــرده اســت. یــا کاری کــه در مــاده 
621 همیــن قانــون بــا به‌کارگیــری کلمــات »هرکــس... شــخصاً یــا توســط دیگــری شــخصی را بربایــد یــا مخفــی کنــد«، انجــام 
داده اســت؛ امــا در مفهومــی دیگــر گفتــه می‌شــود کــه مباشــر معنــوی همــان ســبب اقــوای از مباشــر اســت )دیــدگاه این‌همانــی 
مباشــرت معنــوی و ســبب اقــوای از مباشــر( و در دیــدگاه ســوم بــا توســعه قلمــرو مباشــرت معنــوی گفتــه می‌شــود کــه مباشــر 
معنــوی عــاوه بــر آنچــه در مفهــوم مضیــق گفتــه شــد، مــوارد ســبب اقــوای از مباشــر را هــم شــامل می‌شــود )نظریــه اعــم بــودن 
مباشــر معنــوی از ســبب اقــوای از مباشــر(. ســؤال مهــم و نخســت ایــن اســت کــه کدام‌یــک از ایــن نظریــات درســت اســت و بــه 
عبــارت دیگــر مفهــوم دقیــق مباشــرت معنــوی چیســت؟ ســؤال دوم هــم آن اســت کــه کدام‌یــک از ایــن نظریــات اقتضــای حقــوق 
کیفــری ایــران و متناســب بــا ســایر اجــزای نظــام حقوقــی اســت؟ طبیعــی اســت بــه ســؤال‌های متــرادف و فرعی‌تــری هــم در 
مقالــه پاســخ داده می‌شــود ماننــد اینکــه: آیــا مباشــرت معنــوی در حقــوق ایــران را می‌تــوان »نهــادی مســتقل و دارای احــکام و 
نظــام ویــژه« دانســت یــا بایــد آن را »همــان نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر« حســاب کــرده یــا آن را »دارای وجــه مشــترک بــا نهــاد 
ســبب اقــوای از مباشــر ولــی اعــم از آن« دانســت؟ هرچنــد در خصــوص مفهــوم و مصادیــق مباشــرت معنــوی در آثــار نویســندگان 
ایرانــی )اردبیلــی، 1403: 92؛ الهــام و برهانــی، 1394: 300؛ محســنی، 1376: 50-48( و خارجــی )کانــن، 1399: 107؛ اســتفانی و 
دیگــران، 1367: 107؛ نجیــب حســنی، 1984: 574؛ قهوجــی، 2008: 501-500؛ عبدالمنعــم، 2033: 639-638( بحــث شــده امــا 
مباحــث مطــرح شــده بــدون تفکیــک مرزهــای ایــن نهــاد بــا مفاهیــم مشــابه بخصــوص نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر و در حــد 
کتــب آموزشــی درســی اســت کــه بعضــاً ســطحی و بــا درهم‌آمیختگــی نهــاد مباشــرت معنــوی بــا نهادهــای مشــابه و بخصــوص 
ــی بحــث و تفکیــک قلمــرو دقیــق و شناســایی  ــه در صــدد تحلیــل مبان ــی کــه ایــن مقال ســبب اقــوای از مباشــر اســت در حال
ماهیــت مســتقل مباشــرت معنــوی اســت و از ایــن حیــث امــری بدیــع در ادبیــات حقــوق کیفــری ایــران بــه شــمار می‌آیــد. از آنجــا 
ــی اســتناد کــرده و  ــاً لبنان ــان عــرب و عمدت ــب حقوق‌دان ــه مطال ــدگاه دوم و ســوم ب ــه دی ــرای توجی ــان ب کــه برخــی از حقوق‌دان
ضــروری بــود تــا بــرای تقویــت فرضیــه مقالــه، نظریــات حقوق‌دانــان عــرب و قوانیــن کشــورهای عربــی نیــز ملاحظــه گــردد، در 
ایــن مقالــه، مــروری بــر نظریــات حقوق‌دانــان عــرب و قانــون کیفــری برخــی کشــورهای عربــی هــم خواهیــم داشــت. بخصــوص 
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کــه در قوانیــن مجــازات برخــی از ایــن کشــورها مثــاً عــراق در مــوارد متعــددی نظیــر مــواد 209، 273، 281، 297، 382 و 383 از 
واژگانــی شــبیه آنچــه در مــواد 238 و 621 قانــون مجــازات اســامی اســتفاده شــده، بهــره گرفته شــده اســت: »بنفســه او به‌واســطه 
غیــره«. بــاری بــا تبییــن ایــن دیدگاه‌هــا و ارتبــاط آن بــا ســایر نهادهــای موجــود در نظــام حقوقــی آن‌هــا مشــخص خواهــد شــد 
کــه نظــر اتخــاذی آن‌هــا، اقتضــای نظــام حقوقــی آن‌هــا بــوده و بــر ایــن اســاس الزامــاً دیــدگاه آن‌هــا متناســب بــا نظــام حقوقــی 
ایــران نیســت و در نظــام حقوقــی ایــران بــرای پــر کــردن خــأ حالاتــی کــه نقــش معــاون پررنگ‌تــر از حــالات متعــارف معاونــت 
اســت کــه در عیــن حــال منطبــق بــا ســبب اقــوای از مباشــر نیــز نیســت، بــه کار گرفتــن نهــاد مباشــرت معنــوی کارســاز، مفیــد 
و بازدارنــده اســت. در ادامــه بــرای یافتــن پاســخ ســؤالات پژوهشــی بــالا ابتــدا مفهــوم مضیــق مباشــرت معنــوی بررســی شــده 
)بنــد 1(، ســپس بــه بررســی دیــدگاه این‌همانــی مباشــرت معنــوی و ســبب اقــوای پرداختــه )بنــد 2( و در مبحــث ســوم هــم اشــاره 
مختصــری بــه دیــدگاه اعــم بــودن مباشــرت معنــوی از ســبب اقــوای از مباشــر می‌شــود )بنــد 3( و نهایتــاً دلایــل نظریــه مختــار 

مبنــی بــر اســتقلال نهــاد مباشــرت معنــوی از مفاهیــم تبییــن می‌گــردد )بنــد 4(.

1. مفهوم مضیق مباشرت معنوی
در ایــن مفهــوم مباشــرت معنــوی عبــارت اســت از: »ارتــکاب جــرم از طریــق تحریــک دیگــران بــه ارتــکاب آن«. توضیــح بیشــتر 
اینکــه مباشــر معنــوی در ایــن مفهــوم، رفتــار کســی اســت کــه فکــر ارتــکاب جــرم بــرای اولیــن بــار در ذهــن او نقــش بســته ولــی 
بنــا بــه هــر دلیلــی از جملــه ناشــناخته مانــدن، فــرار از تعقیــب یــا ناتوانــی در ارتــکاب جــرم، بــا تحریــک یــا تطمیــع دیگــران بــه 
ارتــکاب آن بــه خواســته خــود نائــل می‌شــود. در ایــن صــورت هرچنــد ردّ پــای او در عملیــات اجرایــی جــرم مشــاهده نمی‌شــود 
ولــی جــرم هــم ثمــره فکــر مجرمانــه او و در راســتای تحقــق منویــات اوســت. بــه تعبیــر برخــی حقوق‌دانــان »فاعــل معنــوی 
در برابــر فاعــل مــادی، کســی اســت کــه جــرم را توســط دیگــری مرتکــب شــود. بــه ســخن دیگــر کســی کــه بــا داشــتن اقتــدار 
خــواه در عمــل و خــواه به‌موجــب قانــون، جــرم را بی‌آنکــه مادتــاً در ارتــکاب آن مداخلــه کنــد، واقــع ســازد. فاعــل معنــوی را بایــد 
نســبت بــه فاعــل مــادی کــه بازوهــای اجرایــی جــرم محســوب می‌شــود، مغــز اندیشــنده بــه شــمار آورد و بــه همــان انــدازه از 
رفتــار او بیمنــاک بــود. بــه همیــن دلیــل در ارتــکاب بعضــی از جرائــم، قانون‌گــذار تفاوتــی ]از حیــث مجــازات[ میــان فاعــل مــادی 
و معنــوی قائــل نشــده و هــر دو را بــه یــک میــزان مســئول شــناخته اســت« )اردبیلــی، 1403: 92(. حتــی بــه نظــر می‌رســد کــه 
خطــر مباشــر معنــوی بیشــتر از مباشــر مــادی اســت؛ زیــرا اوســت کــه خواســتار جــرم اســت و ارتــکاب آن دغدغــه ذهنــی اوســت و 
اگــر فکــر مجرمانــه و پــول یــا مقــام یــا موقعیــت او نبــود، هیــچ‌گاه مباشــر مــادی، جــرم را بــرای او انجــام نمــی‌داد. مضافــاً کــه فکر 
ارتــکاب جــرم همــواره نــزد مباشــر معنــوی اســت و اگــر هــم موفــق بــه جــذب فــرد خاصــی بــرای ارتــکاب آن نشــود، بالاخــره 
کســی را می‌یابــد کــه از طریــق او و بــه تعبیــر مقنــن در مــواد 538 و 621 ق.م.ا 1375، »توســط او« بــه خواســت خویــش جامــه 
عمــل بپوشــاند. بــاری، در ایــن مفهــوم )مضیــق( کــه در ادبیــات حقــوق کیفــری فرانســه )کانــن، 1399: 107؛ اســتفانی و دیگــران، 
ــدی، 1351: 57-55؛  ــدی، 1351: 107؛ زاه ــی، 1402: 252؛ حمی ــادی، 1373: 269-268؛ پوربافران ــران )علی‌آب 1377: 399( و ای
الهــام و برهانــی، 1394: 300( هــم دارای ســابقه و پشــتوانه اســت، مباشــرت معنــوی ماهیتــاً همــان معاونــت در جــرم و بــه عبــارت 
دقیق‌تــر مصــداق خــاص »تحریــک« )بنــد الــف مــادهٔ 126 ق.م.ا 1392( اســت کــه مقنــن در مــواد خاصــی بــه جهــت خطرناکــی 
آن، آن را هم‌ســنگِ مباشــر مــادی مجــازات می‌کنــد و اگــر ایــن مــواد خــاص نبــود، محــرک یعنــی همــان مباشــر معنــوی، معــاون 
محســوب و بــه مجــازات معاونــت در جــرم کــه کمتــر از مجــازات مباشــر اســت، محکــوم می‌گشــت؛ ماننــد مجــرم موضــوع مــادهٔ 
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ــا  538 ق.م.ا 1375 یعنــی کســی کــه جــرم جعــل گواهــی پزشــکی را »توســط دیگــری« انجــام می‌دهــد: »هرکــس شــخصاً ی
توســط دیگــری بــرای معافیــت خــود یــا شــخص دیگــری از خدمــت دولــت یــا نظام‌وظیفــه یــا بــرای تقدیــم بــه دادگاه، گواهــی 
پزشــکی بــه اســم طبیــب جعــل کنــد بــه حبــس از شــش مــاه تــا یــک ســال یــا بــه ســه تــا شــش میلیــون ریــال جــزای نقــدی 
محکــوم خواهــد شــد«. بدیهــی اســت یکــی از طــرق ارتــکاب جــرم توســط دیگــری، تحریــک دیگــری بــه ارتــکاب آن اســت؛ 
امــا تفــاوت آن بــا معاونــت در جــرم هــم آن اســت کــه مقنــن، تحریک‌کننــدهٔ در ایــن جرائــم خــاص را از ذیــل معاونــت خــارج 
کــرده و او را دارای مجــازات یکســان بــا مباشــر می‌دانــد. در ایــن مثــال، شــخصی کــه جــرم جعــل گواهــی پزشــکی را »توســط 
دیگــری« کــه تبحــر در جعــل گواهــی پزشــکی دارد، انجــام می‌دهــد، دقیقــاً از حیــث مجــازات ماننــد همــان فــردی اســت کــه 
آن را »شــخصاً« جعــل می‌کنــد )مباشــر مــادی(. بدیهــی اســت اگــر در ایــن مــاده بســان اغلــب مــواد دیگــر، به‌جــای عبــارت 
»توســط دیگــری«، گفتــه شــده بــود: »هــر کــس بــرای معافیــت خــود یــا شــخص دیگــری... گواهــی پزشــکی بــه اســم طبیــب 
جعــل کنــد...«، چیــزی به‌عنــوان مباشــر معنــوی هــم وجــود نداشــت و اگــر الــف از ب می‌خواســت کــه آن را جعــل کنــد، ب مباشــر 
و الــف معــاون )نــه مباشــر معنــوی( بــود. بــه همیــن جهــت ماهیــت حقوقــی مباشــرت معنــوی، همــان معاونــت در جــرم از طریــق 
واداشــتن دیگــران بــه ارتــکاب آن اســت. نکتــه دقیقــی کــه قابــل اســتنباط از ایــن مــاده اســت و ضعــف دیــدگاه »این‌همانــی 
مباشــرت معنــوی و ســبب اقــوای از مباشــر« را هــم نشــان داده و هم‌زمــان مــرز دقیــق مباشــرت معنــوی و نهــاد ســبب اقــوای 
از مباشــر را آشــکار می‌ســازد، آن اســت کــه در نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر، مباشــر به‌عکــس ســبب، شــخص فاقــد مســئولیت 
کیفــری یــا دارای حســن نیــت اســت کــه دســت‌کم تصــور چنیــن حالتــی در مــورد ایــن مــاده مشــکل اســت؛ زیــرا در ایــن مــاده، 
برعکــس مــوارد ســبب اقــوای از مباشــر، اصــولًا مباشــر مــادی یعنــی کســی کــه »شــخصاً« و بــه درخواســت محــرک یــا مباشــر 
معنــوی، مبــادرت بــه جعــل گواهــی پزشــکی می‌کنــد، نــه غیرمســئول )ماننــد صغیــر و مجنــون( اســت و نــه جاهــل بــه ارتــکاب 
جــرم؛ زیــرا اصــولًا ممکــن نیســت شــخصی، جــرم موضــوع مــادهٔ 538 را کــه ارتــکاب آن تبحــر خاصــی را می‌طلبــد »توســط 
جاهــل، صغیــر غیــر ممیــز و مجنــون« انجــام دهــد و افــراد صغیــر غیــر ممیــز و مجنــون اصــولًا توانایــی جعــل گواهــی پزشــکی 
کــه مهــارت خــاص می‌طلبــد را ندارنــد؛ جاهــل هــم بــه فــرض جهــل، هنــگام جعــل خــط و امضــای پزشــک، عالــم بــه موضــوع 
می‌شــود. بــر همیــن اســاس اســت کــه همان‌طــور کــه در ادامــه مطــرح خواهــد شــد، بایــد قائــل بــه ماهیــت مســتقل ایــن دو 

نهــاد )نهــاد مباشــرت معنــوی و نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر( از یکدیگــر بــود.
مثال‌هــای دیگــری کــه صاحبــان دیــدگاه مفهــوم مضیــق مباشــرت معنــوی بــرای ذکــر کرده‌انــد، مــواد 621 و بنــد 2 مــاده 
640 ق.م.ا 1375 اســت. طبــق مــاده 621 ق.م.ا 1375 اصلاحــی 1399: »هــر کــس به‌قصــد مطالبــه وجــه یــا مــال یــا به‌قصــد 
انتقــام یــا بــه هــر منظــور دیگــر بــه عنــف یــا تهدیــد یــا حیلــه یــا بــه هــر نحــو دیگــر، شــخصاً یــا توســط دیگــری شــخصی 
ــه حبــس درجــه چهــار و در غیــر ایــن  ــا تهدیــد باشــد ب ــه عنــف ی ــا مخفــی کنــد در صورتــی کــه ارتــکاب جــرم ب را بربایــد ی
صــورت بــه حبــس درجــهٔ پنــج محکــوم خواهــد شــد...«. همچنیــن طبــق بنــد 2 مــاده 640 ق.م.ا 1375: »هرکــس اشــیاء مذکــور 
را به‌منظــور اهــداف فــوق شــخصاً یــا به‌وســیله دیگــری وارد یــا صــادر کنــد...«. همان‌طــور کــه در متــن مــواد قانونــی مذکــور 
مشــاهده می‌شــود، اگــر کلمــات »شــخصاً یــا توسّــط دیگــری« کــه حاکــی از مباشــرت معنــوی اســت، وجــود نداشــت، محــرک بــه 
ارتــکاب جــرم، مصــداق بنــد الــف مــادهٔ 126 ق.م.ا 13921 یعنــی معــاون جــرم بــود. بــه تعبیــر یکــی از نویســندگان: »در مــواد فــوق 
1- طبــق مــادهٔ 126 ق.م.ا 1392: »اشــخاص زیــر معــاون جــرم محســوب می‌شــوند: الــف- هرکــس، دیگــری را ترغیــب، تهدیــد، تطمیــع، یــا تحریــک بــه ارتــکاب جــرم 

کنــد یــا بــا دسیســه یــا فریــب یــا سوءاســتفاده از قــدرت، موجــب وقــوع جــرم گــرد...«.
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قانون‌گــذار بــا ذکــر جملــه »هــر کــس شــخصاً یــا توســط دیگــری« مفاهیــم محــرک جــرم و فاعــل اصلــی را بــا هــم درآمیختــه و 
بالنتیجــه آمــر و مباشــر جــرم را بــا یکدیگــر در ردیــف هــم قــرار داده و نســبت بــه هــر دو نفــر قائــل بــه مجــازات ]یکســان[ شــده 

اســت« )حمیــدی، 1351: 108(.
مطلــب پایانــی در توضیــح مفهــوم مضیــق مباشــرت معنــوی هــم آن اســت کــه مصادیــق آن جنبــه اســتثنایی داشــته و نیــاز 
بــه تصریــح مقنــن دارد؛ بــه عبــارت دیگــر وقتــی جرمــی بــا تحریــک دیگــران بــه ارتــکاب آن واقــع می‌شــود، اصــل بــر تحقــق 
معاونــت در جــرم اســت مگــر این‌کــه بــا تصریــح مقنــن و ذکــر عباراتــی کــه در مــواد بــالا ذکــر شــد، مقنــن مجــازات یکســانی را 
بــرای مباشــر مــادی و معنــوی در نظــر گرفتــه باشــد؛ بنابرایــن در قوانیــن لازم‌الاجــرای فعلــی، مباشــرت معنــوی در همــه جرائــم 
ماننــد قتــل، اختــاس، ارتشــا، ســرقت، تخریــب یــا کلاه‌بــرداری رخ نمی‌دهــد و فقــط در مــوارد معــدودِ تصریح‌شــده توســط مقنــن 
قابلیــت ارتــکاب دارد. درنتیجــه اگــر شــخصی، دیگــری را تحریــک بــه قتــل یــا تخریــب یــا کلاه‌بــرداری کــرده و ایــن جرائــم را 
از طریــق او انجــام دهــد، فقــط مصــداق معاونــت در ایــن جرائــم خواهــد بــود؛ زیــرا در مــواد مربــوط بــه ایــن جرائــم گفتــه نشــده 
»هــر کــس شــخصاً )مباشــر مــادی( یــا از طریــق دیگــری )مباشــر معنــوی( مرتکــب قتــل یــا ســرقت یــا تخریــب یــا کلاه‌بــرداری 
شــد، بــه فــان مجــازات محکــوم می‌شــود.« در مــواد مربــوط بــه ایــن جرائــم گفتــه شــده »هــر کــس )مباشــر مــادی( مرتکــب 
تخریــب شــد، بــه مجــازات... محکــوم می‌شــود«. بدیهــی اســت اگــر کســی هــم نســبت بــه ایــن جرائــم تحریــک کــرد شــامل 

عمومــات معاونــت در جــرم )بنــد الــف مــادهٔ 126 ق.م.ا 1392( خواهــد بــود.

2. دیدگاه این‌همانی مباشرت معنوی و سبب اقوای از مباشر
برخــی نویســندگان ایرانــی بســان حقوق‌دانــان عرب‌زبــان کــه در زمــره صاحبــان دیــدگاه این‌همانــی مباشــرت معنــوی و ســبب 
اقــوای از مباشــر قــرار می‌گیرنــد، معتقدنــد کــه: »مباشــرت معنــوی در جایــی رخ می‌دهــد کــه یــک عامــل انســانی بــا بهره‌گیــری 
از عامــل انســانی دیگــر کــه فاقــد مســئولیت اســت یــا از حســن نیــت برخــوردار اســت، رفتــار مجرمانــه را واقع ســازد... در مباشــرت 
معنــوی، مرتکــب اجــزا و شــرایط مــادی جــرم را رأســاً و به‌طــور مســتقیم بــه وجــود نمــی‌آورد بلکــه به‌واســطه کســی کــه از حســن 
نیــت برخــوردار اســت و یــا فاقــد مســئولیت کیفــری اســت، آن‌هــا را بــه انجــام می‌رســاند« )منصورآبــادی، 1396، 24-23(. ایشــان 
در جایــی دیگــر در همیــن کتــاب گفته‌انــد: »نظریــه مباشــرت معنــوی در حقــوق کیفــری مــا همــان نظریــه اقــوا بــودن ســبب در 
اجتمــاع ســبب و مباشــر اســت« )مصورآبــادی، 1396، 26(. بــاری، بــرای تبییــن و بررســی صحت‌وســقم ایــن دیــدگاه و همخوانــی 
آن بــا نظــام حقــوق کیفــری ایــران و کارایــی آن لازم اســت ابتــدا مختصــری راجــع بــه مفهــوم ســبب اقــوای از مباشــر بحث شــده 

و ســپس دیــدگاه نویســنده و ســایر معتقــدان بــه ایــن دیــدگاه تبییــن گــردد و نهایتــاً ایــن دیــدگاه مــورد نقــادی قــرار می‌گیــرد:

2-1. درآمدی بر مفهوم سبب اقوای از مباشر و جایگاه آن در فقه و قانون مدنی
مفهــوم »نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر« یــک نهــاد کامــاً فقهــی اســت. بــه تعبیــر محقــق حلــی در شــرایع الاســام: »در صــورت 
اجتمــاع ســبب و مباشــر، مباشــر ضامــن اســت ماننــد ضمــان کســی کــه دیگــری را درون چاهــی انداختــه )مباشــر( نســبت بــه 
حفرکننــده چــاه )مســبب( یــا کســی کــه دیگــری را کشــته )مباشــر( نســبت بــه نگه‌دارنــده مجنی‌علیــه )ممســک و مســبب( یــا 
پرتاب‌کننــده منجنیــق )مباشــر( نســبت بــه کســی کــه ســنگ داخــل آن گذاشــته اســت )مســبب(؛ امــا اگــر مباشــر نســبت بــه 
ســبب جاهــل باشــد، مســبب ضامــن اســت« )محقــق حلــی، 1403: 257؛ نیــز نجفــی، 1367: 145(. فقیــه دیگــری هــم گفتــه 
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اســت: »اگــر ســبب اقــوای از مباشــر باشــد، ضامــن اســت ماننــد اینکــه بــه فــردی نوشــیدنی مســموم دهــد و او بخــورد و بمیــرد 
یــا شــهادت دروغ بــه انجــام ســرقت یــا زنــای کســی دهــد و حاکــم بــه اســتناد آن شــهادت )در ســرقت موجــب حــد( دســت دزد را 
قطــع کنــد یــا )در زنــای بــه عنــف( او را بکشــد و بعــد دروغ بــودن شــهادت ثابــت شــود... همچنیــن اســت در اقســام دیگــر جهــل، 
فریــب یــا اکــراه مباشــر« )حســینی شــیرازی، 1988: 224(. بــاری، بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قواعــد، خــاص مباحــث قصــاص و 
دیــات نیســت و در مباحــث غصــب )ضمــان قهــری( کتــب فقهــی هــم به‌وفــور بحــث شــده )نجفــی 1367: 145( بــرای اولیــن 
بــار در نظــام حقوقــی ایــران بحــث نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر بــه قانــون مدنــی و ذیــل مــاده 332 قانــون مدنــی راه یافــت کــه 
به‌موجــب آن: »هــرگاه یــک نفــر ســبب تلــف مالــی را ایجــاد کنــد و دیگــری مباشــر تلــف شــدن آن مــال بشــود، مباشــر مســئول 
اســت مگــر اینکــه ســبب اقــوی باشــد بــه نحــوی کــه عرفــاً اتــاف مســتند بــه او باشــد«. ایــن مباحــث فقهــی بعــد از انقــاب 
اســامی نیــز ابتــدا در مــاده 70 قانــون دیــات مصــوب 1361 وارد گردیــد کــه به‌موجــب آن: »هــرگاه در صــورت دخالــت ســبب 
و مباشــر در ارتــکاب جنایــت، تأثیــر ســبب بیشــتر از تأثیــر مباشــر باشــد، فقــط ســبب وقــوع جنایــت ضامــن خواهــد بــود«. ســپس 
ــت،  ــاع مباشــر و ســبب در جنای ــه به‌موجــب آن: »در صــورت اجتم ــد ک ــون مجــازات اســامی 1370 گردی ــده وارد قان ــن قاع ای
مباشــر ضامــن اســت مگــر اینکــه ســبب اقــوای از مباشــر باشــد«. البتــه ایــن دو قانــون امروزه بــا مــاده 526 قانــون مجــازات 1392 
منســوخ شــده‌اند ولــی اصــل نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر در حقــوق کیفــری مصــون از نســخ مانــده و در ذیــل مــاده اخیرالذکــر 
ــر  ــار، جاهــل، صغی ــت بی‌اختی ــه مباشــر در جنای ــی ک ــه به‌موجــب آن: »... در صورت ــرده اســت ک ــظ ک ــود را حف ــای خ )526( ج

غیرممیــز یــا مجنــون و ماننــد آن‌هــا باشــد، فقــط ســبب ضامــن اســت«.
بــاری، مباحــث بــالا بــا نــگاه برجسته‌ســازی جایــگاه فقهــی و قانونــی مدنــی نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر مطــرح گردیــد تــا 
ریشــه فقهــی قــوی آن و حتــی جایــگاه مســتقل آن در نظــام حقوقــی ایــران )قانــون مدنــی( مشــخص گــردد؛ امــا نکتــه مهــم در 
بحــث ســبب اقــوای از مباشــر آن اســت کــه در ایــن نهــاد، مباشــر شــخصی دارای حســن نیــت یــا فاقــد مســئولیت )ماننــد جاهــل، 
صغیــر یــا مجنــون( اســت و بــه جهــت همیــن صفــات، ســبب، اقــوای از او بــه شــمار آمــده و تمامــی بــار مســئولیت کیفــری و 
ــا وانمــود  مجــازات را بــه دوش می‌کشــد. مثــاً الــف کــه قصــد ســرقت از منــزل دیگــری یــا تخریــب ملــک دیگــری را دارد ب
کــردن خــود به‌عنــوان مالــک از کارگرانــی می‌خواهــد کــه در قبــال گرفتــن دســتمزد، اســباب و وســایل منــزل او را جابجــا کننــد 
یــا ملــک او را تخریــب نماینــد و آن‌هــا هــم غافــل از اینکــه منــزل متعلــق بــه الــف نیســت بــه ســرقت یــا تخریــب مبــادرت کننــد. 
بدیهــی اســت در ایــن حالــت، کارگــران )مباشــرین( بــه جهــت جهــل نســبت بــه تعلــق مــال بــه غیــر، مســئولیتی نداشــته و تمامی 
بــار مســئولیت و مجــازات بــر عهــده مســبب )الــف( اســت. همیــن حکــم در فرضــی کــه الــف، شــخص مجنــون یــا غیــر ممیــزی 
را تحریــک بــه ســرقت یــا تخریــب امــوال دیگــران یــا حمــل مــواد مخــدر یــا مشــروبات الکلــی یــا اســلحه کنــد، جــاری اســت و 
توجیــه منطقــی و قابــل دفــاع آن هــم اقــوی بــودن الــف بــه جهــت جنــون و صغیــر غیــر ممیــز بــودن مباشــر اســت. همچنیــن 
اســت در حالتــی کــه الــف شــخصی را اکــراه بــه ارتــکاب جــرم )غیــر قتــل( نمایــد کــه در ایــن صــورت هــم طبــق مــاده 151 ق.م.ا 
1392: »... اکــراه کننــده بــه مجــازات فاعــل جــرم محکــوم می‌شــود...«. در ایــن حالــت هــم مقنــن تمامــی بــار مجــازات را بــر 
دوش مکــرِه قــرار داده و بــه ســخن دقیق‌تــر همــان مجــازات مباشــر را بــر او تحمیــل کــرده و اکــراه شــده را بــه جهــت تأثیــر 

ضعیفــش در وقــوع جــرم مــورد بازخواســت قــرار نمی‌دهــد.
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2-2. تبیین دیدگاه این همانی مباشرت معنوی با سبب اقوای از مباشر
در نظریــه این‌همانــی مباشــرت معنــوی بــا ســبب اقــوای از مباشــر، مفهــوم و مصادیــق مباشــرت معنــوی عینــاً همــان ســبب اقوای 
از مباشــر بــه شــمار می‌آیــد. گویــی اساســاً مباشــرت معنــوی ماهیتــی مســتقل نــدارد و فقــط عنوانــی دیگــر از ســبب اقــوای از 
مباشــر اســت. برخــی از نویســندگان ایرانــی به‌صراحــت یــا به‌صــورت ضمنــی بــه ایــن مطلــب اشــاره دارنــد )منصورآبــادی، 1396: 
26؛ میرمحمدصادقــی، 1400: 17( بــه بیانــی دیگــر، مــوارد گفتــه شــده در بــالا )بنــد قبلــی( را کــه از مصادیــق ســبب اقــوای از 
مباشــر اســت و ریشــه فقهــی دارد و پیــش از قانــون مجــازات اســامی وارد قانــون مدنــی هــم شــده اســت، عینــاً و منحصــراً از 
مصادیــق مباشــرت معنــوی می‌داننــد و مصادیــق گفتــه شــده در بحــث مفهــوم مضیــق مباشــرت معنــوی را همگــی از مصادیــق 
ــان  ــری از دیدگاه‌هــای حقوق‌دان ــن رویکــرد ناشــی از تأثیرپذی ــه ای ــه نظــر می‌رســد ک ــد. ب ــه شــمار می‌آورن ــت در جــرم ب معاون
عــرب باشــد. حقوق‌دانــان عــرب غالبــاً مفهــوم مباشــرت معنــوی را منحصــر بــه مــواردی دانســته‌اند کــه مباشــر، شــخص فاقــد 
مســئولیت یــا دارای حســن نیــت اســت. از جملــه نجیــب حســنی از حقوق‌دانــان لبنانــی در تعریــف فاعــل معنــوی گفتــه اســت: او 
کســی اســت کــه دیگــران را بــرای ارتــکاب جــرم بــه خدمــت می‌گیــرد به‌نحوی‌کــه آن‌هــا به‌مثابــه ابــزاری در دســت او بــرای 
ارتــکاب جــرم هســتند. او جــرم را به‌تنهایــی امــا توســط دیگــران انجــام می‌دهــد )نجیــب حســنی، 1984: 574(. ایشــان در ادامــه 
و بــرای بیــان مصادیــق مباشــرت معنــوی گفتــه اســت: »مهم‌تریــن مصــداق مباشــر معنــوی کســی اســت کــه فــرد غیرمســئولی را 
بــه ارتــکاب جــرم وادار می‌کنــد ماننــد کســی کــه مجنونــی را بــه قتــل ثالثــی تحریــک کــرده و در نتیجــه قتــل واقــع می‌شــود یــا 
کســی کــه بــرای صغیــر غیــر ممیــز آتــش زدن خانــه‌ای را زیبــا جلــوه دهــد و بدیــن ترتیــب جــرم حریــق واقــع گــردد. همچنیــن 
فاعــل معنــوی محســوب می‌شــود کســی کــه شــخص دارای حســن نیــت و جاهلــی را تحریــک بــه ارتــکاب جــرم کنــد ماننــد 
کســی کــه غــذای ســمی بــرای دادن بــه دیگــری بــه شــخصی بدهــد و قتــل واقــع شــود یــا کســی کــه از خــادم خــود بخواهــد 
کــه کــت متعلــق بــه غیــر را بــه او بدهــد و خــادم هــم بــا اعتقــاد اینکــه کــت، مــال مخــدوم اســت آن را بــه وی بدهــد« )نجیــب 
حســنی، 1984: 575-574(. ایــن دیــدگاه در کتــب دیگــر نویســندگان حقوقــی عــرب هــم تکــرار شــده اســت )قهوجــی، 2008: 
501-500؛ عبدالمنعــم، 2033: 639-638(. بــا ایــن وجــود نــص صریحــی مبنــی بــر پذیــرش نظریــه فاعــل یــا مباشــر معنــوی در 
قانــون مجــازات کشــور مصــر و لبنــان نیســت و بــر همیــن اســاس هــم برخــی از نویســندگان عــرب اساســاً منکــر وجــود نهــادی 

تحــت عنــوان فاعــل یــا مباشــر معنــوی در قانــون مجــازات لبنــان و مصــر شــده‌اند )قهوجــی، 2008: 501(.

2-3. نقد دیدگاه حقوق‌دانان ایرانی در مورد این‌همانی مباشرت معنوی با سبب اقوای از مباشر
در بنــد قبلــی ملاحظــه گردیــد کــه مفهــوم مباشــرت معنــوی از نظــر ایــن دســته از حقوق‌دانــان ایرانــی و عربــی همــان اســت 
کــه در فقــه امامیــه و به‌تبــع آن در حقــوق ایــران »ســبب اقــوای از مباشــر« خوانــده می‌شــود. البتــه حقوق‌دانــان عــرب، اســمی 
از نهــاد فقهــی »ســبب اقــوای از مباشــر« هــم در کتــب خــود نمی‌آورنــد ولــی مثال‌هایــی کــه ذکــر می‌کننــد همــان مصادیــق 
ــالا ذکــر شــد، تحریک‌کننــده ســبب اســت و مباشــرین، شــخص  ســبب اقــوای از مباشــر اســت. در مثال‌هــای ایشــان کــه در ب
فاقــد مســئولیت )ماننــد مجنــون و کــودک( یــا دارای حســن نیــت )جاهــل بــه ارتــکاب جــرم( هســتند کــه تمامــاً از مصادیــق ســبب 
اقــوای از مباشــر هســتند. جالــب آنکــه علیرغــم وجــود مــوادی در قانــون مجــازات برخــی کشــورهای عربــی نظیــر عــراق کــه در 
آن‌هــا از عبــارات ارتــکاب جــرم »شــخصاً یــا توســط دیگــری«1 اســتفاده شــده، اساســاً متعــرض ایــن مــوارد نشــده‌اند )نجیــب 
1- به‌رغــم وجــود مــوادی در قانــون مجــازات عــراق کــه در آن‌هــا از عبــارات شــخصاً یــا توســط دیگــری »بنفســه او به‌واســطه غیــره« اســتفاده شــده اســت ماننــد بنــد 3 
مــاده 297 ایــن قانــون کــه گفتــه اســت: »هرکــس شــخصاً یــا توســط دیگــری گواهــی موضــوع بنــد 1 ایــن مــاده را جعــل کنــد بــه همــان مجــازات محکــوم می‌شــود«؛ 
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حســنی، 1984: 574(. دلیــل ایــن عــدم اشــاره، نبــود خــأ تقنینــی کشــورهای عربــی موردمطالعــه ایشــان )به‌خصــوص لبنــان( 
بــه جهــت جرم‌انــگاری مســتقل تحریــض بــه ارتــکاب جــرم اســت. توضیــح اینکــه در نظــام حقوقــی اکثــر ایــن کشــورها نظیــر 
ــون مجــازات اردن( و بســان نظــام حقوقــی کامــن‌لا  ــف مــاده 80 قان ــد ال ــان( و اردن )بن ــون مجــازات لبن ــان )مــاده 217 قان لبن
)Ashworth, 1992: 416; Herring; 2004: 764(، صــرف تحریــک بــه ارتــکاب جــرم، صرف‌نظــر از اینکــه فــرد تحریک‌شــده 

جــرم مدنظــر را انجــام دهــد یــا ندهــد، جــرمِ ناقــصِ )در مقابــل جــرم تــام( مســتقل و قابــل مجــازات اســت. افــزون بــر ایــن در 
برخــی از ایــن نظام‌هــا مثــاً لبنــان )مــاده 218 قانــون مجــازات لبنــان(، مجــازات محــرک و مباشــر یکســان اســت؛ در حالــی کــه 
اولًا در حقــوق ایــران اصــولًا صــرف تحریــک بــه ارتــکاب جــرم تــا زمانــی کــه مباشــر، جــرم را انجــام ندهــد، وصــف کیفــری 
نــدارد و ثانیــاً در صــورت تحقــق جــرم توســط مباشــر هــم مجــازات محــرک، همــان مجــازات مباشــر نیســت و کمتــر اســت1. باری، 
بــا توجــه بــه نبــود ایــن خــأ تقنینــی و نیــز فقــدان نهــاد مســتقلِ »ســبب اقــوای از مباشــر« در حقــوق کیفــری ایــن کشــورها 
و عــاوه بــر آن دو، یکســانی مجــازات محــرّض و مباشــر جــرم در برخــی از ایــن نظام‌هــا، دیــدگاه حقوقدانــان عــرب در تقلیــل 
مفهــوم و مصادیــق مباشــرت معنــوی بــه مفهــوم و مصادیــق ســبب اقــوای از مباشــر، دور از انتظــار نیســت امــا اینکــه برخــی از 
نویســندگان ایرانــی نیــز ظاهــراً بــه تبعیــت از ایشــان در قلمــرو حقــوق کیفــری ایــران هــم بــر همیــن باورنــد و مــوارد و مصادیــق 
مباشــرت معنــوی را همــان مصادیــق ســبب اقــوای از مباشــر می‌داننــد )منصورآبــادی، 1396: 26؛ میرمحمدصادقــی، 1400: 17(، 
ــی  ــق اســت ول ــی آن‌هــا منطب ــا ســایر اجــزای نظــام حقوق ــان عــرب ب ــدگاه حقوق‌دان ــن دی ــرا ای ــاد اســت؛ زی ــل و انتق قابل‌تأم
چنیــن دیدگاهــی در حقــوق ایــران بــا ســایر اجــزای نظــام حقوقــی هماهنگــی نــدارد. مثــاً در مــاده 218 قانــون مجــازات لبنــان 
آمــده اســت: »شــخصی کــه بــه هــر وســیله‌ای دیگــری را بــه ارتــکاب جــرم برانگیــزد یــا در ایــن خصــوص تــاش کنــد، محــرّض 
محســوب می‌شــود...« و در مــاده 219 هــم مجــازات محــرّض همــان مجــازات مباشــر و حتــی شــدیدتر از آن تعییــن شــده اســت. 
طبــق ایــن مــاده: »تحریض‌کننــده بــه جــرم بــه مجــازات جــرم مــورد تحریــض محکــوم خواهــد شــد؛ خــواه جــرم مــورد تحریــض 
واقــع شــود یــا در مرحلــه شــروع بــه جــرم متوقــف شــده یــا ناقــص بمانــد...«. در نتیجــه ملاحظــه می‌شــود کــه موضــع مقنــن 
در نظــام حقوقــی کشــورهای عربــی در مــورد تحریــک بــه ارتــکاب جــرم، بســیار ســخت‌تر از موضــع مقنــن در نظــام حقوقــی 
ایــران اســت. در نظــام حقوقــی ایــران مجــازات محــرِّک، همــان مجــازات معــاون اســت کــه بســیار کمتــر از مجــازات مباشــر اســت 
ولــی در نظــام حقوقــی ایــن کشــورها بســان کشــورهای دارای نظــام حقوقــی کامــن‌لا، مجــازات محــرک همــان مجــازات مباشــر 
و حتــی شــدیدتر از آن اســت. بــر ایــن اســاس و بــه جهــت ایــن خــأ تقنینــی، مقنــن ایــران در مــوارد معــدودی مثــل مــواد 621 و 
538 قانــون مجــازات اســامی ناچــار شــده مجــازات محــرک را همســنگ مجــازات مباشــر تعییــن کنــد و آن حالاتــی اســت کــه 
در مفهــوم مضیــق مباشــرت معنــوی بررســی گردیــد. در نتیجــه اینکــه نظــرات دیگــران را بــدون توجــه بــه خلأهــا و اقتضائــات 
نظــام حقوقــی خــود، به‌عنــوان نظــام حقوقــی خویــش تکــرار کنیــم، درســت نیســت. همچنــان کــه همیــن حقوق‌دانــان عــرب 

بــا ایــن حــال در مــاده 47 ایــن قانــون گفتــه شــده: »فاعــل جــرم محســوب می‌شــود: ... 3- کســی کــه شــخص فاقــد مســئولیت کیفــری را بــه هــر وســیله‌ای وادار بــه 
ارتــکاب جــرم کنــد«. بــر همیــن اســاس آن عبــارات شــخصاً یــا توســط دیگــری در مــواد متعــددی از قانــون مجــازات عــراق، بــا توجــه بــه بنــد 3 مــاده 47 و در هماهنگی 
بــا نظــر حقوق‌دانــان عــرب بــه اشــخاص فاقــد مســئولیت کیفــری تفســیر می‌شــود؛ هرچنــد ایــن ظرفیــت هــم بــا توجــه بــه تفاوت‌هــای بیــن حقــوق کیفــری عــراق 
بــا ســایر کشــورهای عربــی وجــود دارد کــه بــه ارتــکاب جــرم از طریــق تحریــک افــراد مســئول هــم تفســیر شــود کــه بحــث از آن مجــال و مقــال دیگــری را می‌طلبــد. 
تنهــا اشــاره می‌شــود کــه در صــورت درســت بــودن چنیــن تفســیری چــه خاصیتــی در نــگارش ایــن مــواد بــا عبــارت »شــخصاً یــا توســط دیگــری« در مــواد متعــددی 

از قانــون مجــازات عــراق وجــود داشــته اســت؟!
1- البتــه در قانــون مجــازات اردن هــم مجــازات معــاون )از جملــه محــرِک( کمتــر از مجــازات مباشــر اســت )مــاده 81 قانــون مجــازات اردن(. بــا ایــن حــال تفــاوت آن 
حقــوق ایــران در ایــن اســت کــه صــرف تحریــک بــه ارتــکاب جــرم صرف‌نظــر از اینکــه مباشــر، جــرم مدنظــر را انجــام دهــد یــا ندهــد، جــرم و قابــل مجــازات اســت.
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بــا اخــذ مفهــوم مباشــرت معنــوی از حقــوق فرانســه بخصــوص قانــون جــزای 1810 فرانســه، آن را منطبــق بــا نظــام حقوقــی 
ــا نهادهایــی چــون تحریــض بــه ارتــکاب جــرم در نظــر گرفته‌انــد تــا یکــی، جــای دیگــری را نگیــرد و یــا  خــود و هماهنــگ ب
بــا آن خلــط نگــردد. جالــب آن‌کــه در حقــوق آلمــان هــم به‌رغــم محــدود کــردن اولیــه مصادیــق مباشــرت معنــوی بــه ارتــکاب 
جــرم از طریــق افــراد دارای حســن نیــت یــا غیرمســئول، از ســال 1988 رویــه قضایــی و بخصــوص دیــوان عالــی آلمــان ایــن 
مفهــوم را بــه اقتضــای نیــاز نظــام حقوقــی خــود در مــواردی بــه حــالات ارتــکاب جــرم از طریــق اشــخاص آگاه و غیرمســئول 
ــرزی  ــه ســربازان گارد م ــود ک ــواردی ب ــه م ــا ناظــر ب هــم توســعه داده اســت )fletcher, 2010: 198 -199(. یکــی از پرونده‌ه
آلمــان شــرقی کســانی از اتبــاع ایــن کشــور را کــه قصــد فــرار از مرزهــای کشــور بــه آلمــان غربــی را داشــتند بــه دســتور کمیتــه 
مرکــزی حــزب بــه قتــل رســانده بودنــد. بعــد از اتحــاد دو آلمــان اعضــای کمیتــه مرکــزی حــزب کــه چنیــن دســتوراتی داده بودنــد، 
تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد. دادگاه بــدوی، آن‌هــا را تنهــا بــه دلیــل همــکاری در ارتــکاب قتــل )نــه مباشــرت معنــوی(، محکــوم 
کــرد، زیــرا گاردهــای مــرزی )مباشــرین(، از اشــخاص فاقــد مســئولیت کیفــری نبــوده و مســئولیت کیفــری کامــل داشــتند. بــا ایــن 
وجــود در جریــان اســتیناف، دادگاه فــدرال آلمــان اعــام نمــود متهمیــن به‌عنــوان »مرتکــب به‌واســطه جانشــین« یعنــی همــان 
مباشــر معنــوی اقــدام نموده‌انــد )بوهلانــدر، 1390: 328؛ fletcher, 2010: 198- 199(. بــر ایــن اســاس آیــا بهتــر نیســت ضمــن 
پایبنــدی بــه میــراث فقهــی نظــام حقوقــی خویــش و بــا پیــروی از تدوین‌کننــدگان دانشــمند قانــون مدنــی در 90 ســال پیــش، از 
اســتقلال نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر و عــدم خلــط آن بــا مفهــوم مباشــرت معنــوی پرهیــز کــرده و بــرای هــر کــدام ماهیــت و 

قلمــرو مســتقل قائــل شــویم؟

3. مفهوم موسع مباشرت معنوی )یا مباشرت معنوی اعم از سبب اقوای از مباشر(
دیــدگاه ســوم یــا همــان مفهــوم موســع مباشــرت معنــوی آن اســت کــه مباشــرت معنــوی عــاوه بــر مــوارد قــدر متقیــن )کــه 
در بنــد 1 بحــث شــد( شــامل مصادیــق ســبب اقــوای از مباشــر )کــه در بنــد 2 بررســی گردیــد( هــم می‌شــود. ایــن دیــدگاه نیــز 
طرفدارانــی در حقــوق کیفــری ایــران دارد )محســنی، 1376: 50-48(. در واقــع مطابــق ایــن دیــدگاه مباشــرت معنــوی هــم شــامل 
ارتــکاب جــرم از طریــق افــراد غیرمســئول )نظیــر صغیــر غیــر ممیــز، مجنــون و جاهــل( می‌شــود یعنــی همــان مفهــوم ســبب 
اقــوای از مباشــر و هــم شــامل ارتــکاب جــرم از طریــق افــراد مســئول کــه اســتثنائاً مقنــن مجــازات آن‌هــا را همســنگ و یکســان 
بــا مباشــر مــادی قــرار داده اســت )همــان مفهــوم مضیــق یــا مســتقل مباشــرت معنــوی(. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دیــدگاه در 
واقــع جمــع دو دیــدگاه اول و دوم اســت کــه بــه ترتیــب در دو بنــد 1 و 2 مقالــه تبییــن گردیــد، از بررســی بیشــتر و تکــرار مطالــب 

ــود. ــودداری می‌ش خ
4. نگاهی به تفاوت‌های مباشرت معنوی با سبب اقوای از مباشر

بــا توجــه بــه اینکــه تفــاوت دیــدگاه اول )مفهــوم مضیــق مباشــرت معنــوی( بــا دیــدگاه دوم )این‌همانــی مباشــرت معنــوی و ســبب 
اقــوای از مباشــر( و دیــدگاه ســوم )مباشــرت معنــوی اعــم از ســبب اقــوای از مباشــر( تنهــا در همــان ســبب اقــوای از مباشــر بــه 
شــمار آمــدن مباشــر معنــوی در دیــدگاه دوم و شــامل ســبب اقــوای از مباشــر بــودن مباشــرت معنــوی در دیــدگاه ســوم اســت، 
کافــی اســت کــه تفــاوت مباشــرت معنــوی بــا ســبب اقــوای از مباشــر روشــن شــده تــا تفــاوت دیــدگاه اول بــا دو دیــدگاه دیگــر 
کامــاً روشــن گــردد. بدیــن ترتیــب و بــا توجــه بــه فرضیــه مقالــه مبنــی بــر ماهیــت مســتقل داشــتن نهــاد مباشــرت معنــوی و 

ــه تفاوت‌هــای ایــن دو نهــاد اشــاره می‌شــود. تفــاوت آن از نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر دارد در ادامــه ب
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4-1. تفاوت در خاستگاه
خاســتگاه مباشــرت معنــوی، حقــوق عرفــی و بخصــوص نظــام حقوقــی مــدون بالأخــص حقــوق فرانســه اســت و از طریــق قانــون 
ــی کــه نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر همان‌طــور  مجــازات 1810 فرانســه وارد قانون‌گــذاری کشــور مــا هــم شــده اســت در حال
کــه در قســمت دوم مقالــه )بنــد 2( بــه آن اشــاره شــد، ریشــه فقهــی دارد. بدیهــی اســت در قانــون مجــازات 1810 فرانســه وقتــی 
ســخن از ارتــکاب جــرم »توســط دیگــری« اســت، ایــن »دیگــری« همان‌طــور کــه در دیــدگاه مضیــق مباشــرت معنــوی گفتــه 
شــد، شــخص مســئول اســت و اساســاً در حقــوق فرانســه ارتــکاب جــرم از طریــق اشــخاص فاقــد مســئولیت )مثــل مجنــون، صغیر 
غیــر ممیــز و جاهــل( تحــت نهــادی بــه نــام ســبب اقــوای از مباشــر قــرار نگرفتــه و ایــن نهــاد هیــچ ســابقه و نــام و نشــانی در 
حقــوق فرانســه نداشــته و مصادیــق ســبب اقــوای از مباشــر ذیــل عنــوان مرتکبیــن اصلــی مطــرح می‌گــردد )اســتفانی و دیگــران، 
1367: 402-396؛ کانــن، 1399: 110-106(. در حقــوق کیفــری بســیاری از کشــورهای دیگــر نیــز چنیــن اســت و بــه تعبیــر فلچــر 
نظام‌هــای حقوقــی در مــواردی کــه شــخصی بــرای ارتــکاب جــرم از افــراد فاقــد مســئولیت کیفــری نظیــر کــودک یــا مجنــون 
ــد  ــراد فاق ــد و چنیــن اف ــی در نظــر می‌گیرن ــوان مرتکــب اصل ــا محــرک را به‌عن ــد، خــود اســتفاده‌کننده ی ــاآگاه اســتفاده کن ــا ن ی
مســئولیتی را بســان ابــزاری در دســت وی بــه شــمار می‌آورنــد )fletcher, 2010: 198 -199(. بــاری، در حقــوق ایــن کشــورها 
از جملــه فرانســه، چیــزی به‌عنــوان ســبب اقــوای از مباشــر شــناخته شــده نیســت و مصادیــق آن ذیــل مصادیــق مرتکــب اصلــی 
ــد،  ــه بوده‌ان ــوق فرانس ــر از حق ــاً متأث ــه عمدت ــم ک ــی ه ــای ایران ــدادی از حقوق‌دان‌ه ــاس تع ــن اس ــر همی ــود1. ب ــف می‌ش تعری
برخــی تقریبــاً )اردبیلــی، 1403: 93-92( و برخــی دیگــر منحصــراً )حمیــدی، 1351: 107؛ زاهــدی، 1351: 57-55(، تنهــا از همیــن 
مصادیــق تحریــک دیگــران بــه ارتــکاب جــرم یــا »ارتــکاب جــرم توســط دیگــری« به‌عنــوان مصادیــق منحصــر مباشــرت معنــوی 
ــد نهــاد »ســبب اقــوای از مباشــر« خاســتگاهی کامــاً فقهــی دارد و نهــاد »مباشــرت  ــدون تردی ــه هــر حــال ب ــد. ب ــاد کرده‌ان ی
معنــوی« برعکــس آن ریشــه حقــوق عرفــی دارد و بهتــر اســت از ایــن ظرفیــت مهــم اســتفاده شــده و از خلــط دو نهاد دوری شــود.

4-2. تفاوت در ماهیت
ماهیــت مباشــرت معنــوی همان‌طــور کــه در قســمت اول مقالــه )بنــد 1( بــه آن اشــاره شــد، معاونــت در جــرم اســت در حالــی 
کــه ماهیــت ســبب اقــوای از مباشــر، بــه جهــت ضعــف مباشــر )جنــون، صغــر یــا جهــل وی( و در حکــم آلــت بــودن وی، همــان 
ــی  ــزار از لحــاظ حقوق ــه اســت و آن اب ــره گرفت ــرم به ــکاب ج ــت ارت ــزاری در جه ــی مرتکــب از اب ــی اســت؛ گوی مرتکــب اصل
موردمحاســبه قــرار نمی‌گیــرد و بــر ایــن پایــه همــه مســئولیت و مجــازات بــر دوش وی به‌عنــوان مرتکــب اصلــی بــار می‌شــود. 
در حقــوق فرانســه هــم همان‌طــور کــه در مطلــب بــالا بــه آن اشــاره شــد، ســبب اقــوای از مباشــر، یکــی از مصادیــق مرتکــب 
ــی در ســبب اقــوای از مباشــر،  ــاری، در مباشــرت معنــوی، مباشــر مــادی انســان مســئول اســت ول ــد. ب ــه شــمار می‌آی اصلــی ب
مباشــر مــادی، انســانی غیرمســئول )صغیــر یــا مجنــون یــا مکــرَه در جرائــم تعزیــری یــا انســان جاهــل بــه موضــوع( اســت و همین 
تفــاوت مهــم، نشــانه مســتقل بــودن نهــاد ســبب اقــوای از مباشــر از مباشــرت معنــوی اســت؛ امــر مهــم و تفــاوت جوهــری کــه 

1- در حقــوق کیفــری آلمــان هــم چنیــن اســت. عنــوان مــاده 25 قانــون مجــازات آلمــان، »مرتکبیــن اصلــی« اســت و بنــد 1 آن چنیــن اســت: »هــر فــردی کــه خــود 
یــا از طریــق دیگــری مرتکــب فعــل مجرمانــه گــردد، به‌عنــوان مرتکــب اصلــی مجــازات خواهــد شــد« )عباســی، 1389: 28(. عبــارت »از طریــق )شــخص( دیگــری 
مرتکــب فعــل مجرمانــه گــردد«، چنانچــه پیش‌تــر اشــاره شــد در حقــوق کیفــری آلمــان از گذشــته تــا بــه حــال شــامل حالتــی می‌شــود کــه فــردی از راه بــه کارگیــری 
افــراد فاقــد مســئولیت، مرتکــب جــرم شــود کــه در حقــوق کیفــری ایــران همــان ســبب اقــوای از مباشــر نــام دارد. البتــه چنانچــه پیش‌تــر گفتــه شــد امــروزه ایــن عبــارت 

امــروزه در مــواردی حالاتــی هــم شــخصی از اشــخاص مســئول بــرای ارتــکاب جــرم مدنظــر خــود اســتفاده، توســعه داده شــده اســت )بوهلانــدر، 1390: 323(.
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البتــه در نظریــه این‌همانــی مباشــرت معنــوی و ســبب اقــوای از مباشــر و نظریــه عــام بــودن مباشــرت معنــوی از ســبب اقــوای از 
ــه می‌شــود. ــده گرفت ــچ اســتدلالی نادی ــدون هی ــی و ب مباشــر به‌راحت

4-3. تفاوت در قلمرو )از حیث نوع جرائم(
مباشــرت معنــوی بــا توجــه بــه خاســتگاه حقــوق عرفــی آن )حقــوق مــدون(، اساســاً قابل‌طــرح در جرائــم موجــب قصــاص و حــدود 
نیســت و در نظــام حقوقــی ایــران صرفــاً در قلمــرو جرائــم تعزیــری قابل‌طــرح اســت؛ همچنــان کــه در حــال حاضــر هم‌چنیــن 
اســت و نمونه‌هــای آن در مــواد 538 و 621 قانــون مجــازات اســامی 1375 )تعزیــرات( پذیرفتــه شــده اســت در حالــی کــه ســبب 
اقــوای از مباشــر می‌توانــد در عمــوم جرائــم موجــب قصــاص هــم مطــرح باشــد ماننــد حالتــی کــه شــخصی فــرد مجنــون یــا صغیر 
غیــر ممیــزی را تحریــک بــه قتــل دیگــری کنــد یــا غــذای مســمومی را بــه انســان بــا حســن نیــت و جاهــل بــه مســموم بــودن 
آن بدهــد تــا بــه دیگــری بخورانــد. طبیعــی اســت در صــورت تحقــق قتــل، ســبب اقــوای از مباشــر )و نــه مباشــر( قاتــل عمــدی و 
قابــل مجــازات قصــاص اســت. بــه بیانــی دیگــر، مباشــر معنــوی هیــچ‌گاه قابــل مجــازات حــد، قصــاص و دیــه نیســت زیــرا ماهیت 
معاونــت در جــرم دارد و معــاون در جــرم از دیــدگاه فقهــی فقــط قابــل مجــازات تعزیــری اســت بــه همیــن جهــت مقنــن ایــران 
هــم کــه دغدغــه رعایــت موازیــن شــرعی را داشــته، مصادیــق مباشــرت معنــوی را فقــط در جرائــم تعزیــری بــه رســمیت شــناخته 
اســت. درحالی‌کــه ســبب اقــوای از مباشــر اصــولًا به‌راحتــی قابــل محکومیــت بــه مجــازات قصــاص و دیــه و در مــوارد محــدودی، 
حــد )نــه همــه حــدود( اســت. البتــه پرواضــح اســت کــه ایــن امــر دارای پــاره‌ای اســتثناءها اســت )مثــل حالــت اکــراه بــه قتــل یــا 

اکــراه بــه جــرم حــدی(.

3-4. منطبق بودن مفهوم نظریه مضیق مباشرت معنوی با سایر اجزای نظام حقوقی ایران
همان‌طــور کــه اشــاره شــد، ماهیــت مباشــرت معنــوی در دیــدگاه مضیــق آن تنهــا معاونــت در جــرم از طریــق تحریــک اشــخاص 
مســئول بــه ارتــکاب جــرم اســت )بنــد الــف مــاده 126 قانــون مجــازات اســامی 1392(. ایــن در حالــی اســت کــه معاونــت در 
جــرم خــود عنــوان مجرمانــه مجزّایــی دارد و شــاید بــه نظــر برســد کــه اساســاً نیــازی بــه ایجــاد نهــاد مســتقل دیگــری تحــت 
عنــوان مباشــرت معنــوی نیســت. در حالــی کــه ایــن شــبهه، حداقــل در حقــوق ایــران جوابگــو نیســت زیــرا درســت اســت کــه 
ماهیــت مباشــرت معنــوی همــان معاونــت در جــرم اســت ولــی مجــازات مباشــر معنــوی، مجــازات معاونــت در جــرم نیســت و 
همــان مجــازات مباشــر مــادی اســت. توضیــح اینکــه در حقــوق ایــران برعکــس حقــوق فرانســه )کــه مجــازات معــاون همــان 
مجــازات مباشــر اســت(، مجــازات معــاون بســیار پایین‌تــر از مجــازات مباشــر اســت و از قضــا بــه همیــن جهــت مفهــوم مباشــرت 
معنــوی شــناخته شــده اســت تــا در برخــی از رفتارهــای مجرمانــه )ماننــد آدم‌ربایــی موضــوع مــاده 621 یــا برخــی مصادیــق جعــل 
موضــوع مــاده 538(، مجــازات مغــز متفکــر جــرم یــا همــان مباشــر معنــوی، دقیقــاً بــه انــدازه مباشــر مــادی باشــد. در حالــی کــه 
در حقــوق کشــورهای عربــی مثــاً لبنــان )مــاده 218 قانــون مجــازات لبنــان( تحریــک بــه ارتــکاب جــرم عنــوان مســتقل مجرمانه 
دارد و در صــورت تحقــق، مجــازات محــرض همــان مجــازات مباشــر و حتــی گاهــی بیشــتر از مجــازات مباشــر و شــریک اســت 
زیــرا محــرض بــه همــان مجــازات جــرم مــورد تحریــک محکــوم خواهــد شــد حتــی اگــر رفتــار مــورد تحریــک به‌صــورت تــام 
واقــع نشــده و در مرحلــه شــروع بــه جــرم متوقــف شــود )نجیــب حســنی، 1984: 662(. بــر همیــن اســاس اســت کــه حقوق‌دانــان 
عرب‌زبــان مصادیــق مباشــرت معنــوی را محــدود بــه همــان مــوارد تحریــک افــراد غیرمســئول بــه ارتــکاب جــرم تفســیر کرده‌انــد 
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تــا از خلــط آن بــا مفهــوم تحریــض بــه ارتــکاب جــرم پرهیــز کننــد و اتفاقــاً یکــی از تفاوت‌هــای مباشــرت معنــوی بــا تحریــک 
بــه ارتــکاب جــرم را همیــن مــورد ذکــر کرده‌انــد کــه در اولــی مباشــر مــادی به‌مثابــه آلــت و ابــزار اســت )اصطلاحــاً غیرمســئول( 
در حالــی کــه در دومــی شــخص تحریــک شــده، مســئول اســت )عبدالمنعــم، 2003: 640(. بــر ایــن اســاس اقتضــای نظــام حقوقــی 
ایــران برعکــس کشــورهای عربــی بخصــوص لبنــان پذیــرش تعریــف مضیــق مباشــرت معنــوی و عــدم تقلیــل یــا خلــط آن بــا 
مفهــوم ســبب اقــوای از مباشــر را دارد. در ایــن صــورت اســت کــه می‌تــوان تحریک‌کنندگانــی را کــه نقــش اساســی در ارتــکاب 
جــرم داشــته و بــه عبــارت دیگــر تأثیــر آنــان در ارتــکاب جــرم بیشــتر از معاونت‌هــای متعــارف اســت و در عیــن حــال از مصادیــق 
ســبب اقــوای از مباشــر هــم نیســتند، یکســان بــا مباشــر مــادی مجــازات کــرد و ایــن امــر چنانکــه در قســمت اول مقالــه )بنــد 1( 

نیــز گفتــه شــد، بــه جهــت نقــش خطرنــاک چنیــن افــرادی در وقــوع جــرم اســت.

نتیجه‌گیری
در نظــام حقــوق کیفــری ایــران کــه نهــاد مســتقل و خــاص ســبب اقــوای از مباشــر بــا ریشــه فقهــی قــوی وجــود دارد و حتــی در 
قانــون مدنــی هــم ریشــه دوانــده اســت، بایــد در حفــظ ایــن نهــاد ریشــه‌دار کوشــید و از تقلیــل ایــن نهــاد بومــی بــه نهاد مباشــرت 
معنــوی کــه خاســتگاهی جــدای از آن دارد پرهیــز کــرد. ایــن هــر دو نهــاد حقوقــی هرکــدام نظــام حقوقــی ویــژه خــود را دارنــد و 
لازم نیســت کــه یکــی از آن‌هــا جــای دیگــری را بگیــرد یــا بــا آن خلــط شــود؛ بخصــوص کــه در نظــام حقوقــی ایــران بــا توجــه 
بــه عــدم جرم‌انــگاری مســتقل تحریــک بــه ارتــکاب جــرم به‌عنــوان اصــل کلــی )شــبیه نظــام حقوقــی کامــن‌لا و کشــورهای 
عربــی( و افــزون بــر آن کمتــر بــودن مجــازات معــاون )از جملــه تحریــک بــه ارتــکاب جــرم( از مجــازات مباشــر، به‌شــدت احســاس 
نیــاز بــه ایــن نهــاد حقوقــی )مباشــرت معنــوی( بــرای همســنگ کــردن مجــازات محــرک بــا مباشــر، حداقــل در برخــی جرائــم 
مهــم نظیــر آدم‌ربایــی یــا جعــل گواهــی پزشــک وجــود دارد. بخصــوص کــه محــرِک ارتــکاب جــرم، مســلماً اگــر خطــر بیشــتری 
نســبت بــه مباشــر مــادی بــرای نظــم عمومــی نداشــته باشــد، خطــر کمتــری هــم نــدارد زیــرا جــرم بنــا بــه خواســت او توســط 
مباشــر انجــام شــده و اگــر خواســت او نبــود اساســاً هرگــز جرمــی انجــام نمی‌شــد. بدیــن ترتیــب اتخــاذ مجــازات یکســان بــرای 
محــرِک و ســایر معاونیــن حداقــل در برخــی جرائــم مهــم درســت نیســت زیــرا در ســایر مــوارد معاونــت )مثــاً بندهــای ب و پ 
مــاده 126 قانــون مجــازات اســامی( فکــر ارتــکاب جــرم از مباشــر اســت و مباشــر بــه جهــت گرفتــن راهنمایــی یــا وســیله ارتکاب 
جــرم مدنظــر، بــه معــاون مراجعــه می‌کنــد در حالــی کــه در بحــث تحریــک بــه ارتــکاب جــرم )بنــد الــف مــاده 126( فکــر ارتــکاب 
جــرم از معــاون )محــرک( نشــأت گرفتــه و او بــا توجــه بــه اقتــدار یــا پــول یــا مقــام خــود، قصــد مجرمانــه خــود را »از طریــق« 

دیگــران و بــا تحریــک یــا تطمیــع آن‌هــا انجــام می‌دهــد.
بــاری بــا نظریــه مفهــوم مضیــق مباشــرت معنــوی می‌تــوان خــأ کــم بــودن مجــازات محــرک را حداقــل در برخــی جرائــم 
مهــم جبــران کــرد. اگــر حقوقدانــان عرب‌زبــان بخصــوص لبنانــی، بــرای مباشــرت معنــوی مثال‌هــای ســبب اقــوای از مباشــر را 
ذکــر می‌کننــد بــه جهــت ایــن اســت کــه چنیــن نقصانــی در حقــوق کیفــری آن‌هــا نیســت. در نظــام کیفــری آن‌هــا تحریــک بــه 
ارتــکاب جــرم حتــی اگــر منجــر بــه ارتــکاب جــرم هــم نشــود، جــرم اســت. بــا ایــن حــال اینکــه برخــی نویســندگان ایرانــی هــم 
ظاهــراً بــه تبعیــت از آن‌هــا چنیــن بیندیشــند، قابــل دفــاع نیســت. بخصــوص کــه در نظــام حقوقــی ایــران، نهــاد حقوقــی خــاص 
مســتخرج از فقــه تحــت عنــوان »ســبب اقــوای از مباشــر« وجــود دارد و نیــازی بــه تحــت پوشــشِ مباشــرت معنــوی بــردن آن‌هــا 
نیســت. بــر ایــن اســاس معتقدیــم کــه مصادیــق متیقــن ذکــر شــده بــرای مباشــرت معنــوی یــا همــان مفهــوم مضیــق مباشــرت 
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معنــوی )یعنــی مــواد 538، 621 و بنــد 2 مــادهٔ 640 ق.م.ا 1375 و مــادهٔ 10 قانــون مجــازات قاچــاق اســلحه و مهمــات و دارنــدگان 
ســاح و مهمــات غیرمجــاز مصــوب 1390( یعنــی »ارتــکاب جــرم توســط دیگــری«، در حالــی کــه هــر دو نفــر )تحریک‌کننــده 
و تحریک‌شــده( واجــد مســئولیت کیفــری باشــند، ماهیــت مســتقل و جــدای از نهــاد حقوقــی »ســبب اقــوای از مباشــر« دارد و 
نبایــد آن‌هــا را بــا هــم خلــط کــرد؛ بــه عبــارت دیگــر موضــوع و احــکام ایــن دو نهــاد حقوقــی متفاوت‌انــد؛ چنان‌کــه خاســتگاه 
متفاوتــی هــم دارنــد؛ خاســتگاه مباشــرت معنــوی، حقــوق عرفــی و خاســتگاه ســبب اقــوای از مباشــر، منابــع فقهــی اســت و بــر 
ایــن اســاس شایســته اســت از خَلــط موضــوع و احــکام آن دو در همدیگــر پرهیــز کــرده و جایــگاه هــر کــدام را به‌عنــوان نهــادی 
مســتقل محفــوظ داشــت. از جملــه خصوصیــات مــوارد متیقــن مباشــرت معنــوی، آن اســت کــه به‌رغــم ماهیــت معاونــت داشــتن، 
نــه تحــت عنــوان معاونــت قــرار می‌گیــرد، چــون به‌عکــس معاونــت، مباشــر معنــوی، مجــازات یکســان بــا مباشــر مــادی جــرم 
دارد و نــه عنــوان ســبب اقــوای از مباشــر بــر آن صــادق اســت، چــون در ســبب اقــوای از مباشــر، مباشــر بــه جهــت عــدم مســئولیت 
)صغــر یــا جنــون یــا اکــراه( یــا حســن نیــت )جهــل بــه موضــوع(، فاقــد مســئولیت کیفــری اســت. در قالــب شــرکت در جــرم هــم 
نمی‌گنجــد، چــون عملیــات اجرایــی جــرم را تنهــا مباشــر مــادی انجــام داده اســت و مباشــر معنــوی دخالتــی از ایــن حیــث نداشــته 
اســت. در نتیجــه صــدق عنــوان مســتقل مباشــرت معنــوی تنهــا در مــورد آن‌هــا )مصادیــق متیقــن مباشــرت معنــوی( صادق اســت.
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چکیده تفصیلی
ــن  ــی در تعیی ــش مهم ــق آن، نق ــن دقی ــه تبیی ــری اســت ک ــوق کیف ــز در حق ــم چالش‌برانگی ــه مفاهی ــوی از جمل ــرت معن مباش
قلمــرو مســئولیت کیفــری و تناســب واکنــش کیفــری بــا میــزان خطرناکــی مرتکبــان ایفــا می‌کنــد. در ادبیــات حقوقــی ایــران، 
ســه رویکــرد عمــده در خصــوص مفهــوم و مصادیــق مباشــرت معنــوی قابل‌شناســایی اســت کــه هــر یــک، پیامدهــای نظــری و 
عملــی متفاوتــی در نظــام تقنینــی و قضایــی بــه همــراه دارنــد. بــر اســاس رویکــرد نخســت کــه می‌تــوان آن را »مفهــوم مضیــق 
مباشــرت معنــوی« نامیــد، ایــن نهــاد صرفــاً ناظــر بــر وضعیتــی اســت کــه شــخصی بــا تحریــک، ترغیــب یــا تطمیــع افــراد دارای 
مســئولیت کیفــری، ارتــکاب جــرم را از طریــق آنــان محقــق می‌ســازد. هرچنــد از منظــر تحلیلــی، چنیــن رفتــاری بــه معاونــت در 
ــه نقــش محــوری، خطرناکــی بیشــتر و ســهم تعیین‌کننــده فاعــل معنــوی در  ــا توجــه ب جــرم نزدیــک اســت، امــا قانون‌گــذار ب
تحقــق نتیجــه مجرمانــه، وی را مســتحق مجازاتــی معــادل فاعــل مباشــر دانســته اســت. ایــن تلقــی بــا سیاســت جنایــی قانــون 
جــزای فرانســه مصــوب ۱۸۱۰ نیــز هم‌راستاســت. مبنــای ایــن دیــدگاه آن اســت کــه اندیشــه مجرمانــه و اراده اصلــی ارتــکاب 
ــان اراده او محســوب  ــع مجری ــتقیم، در واق ــان مس ــرد و فاع ــوی شــکل می‌گی ــل معن ــن فاع ــز در ذه ــر چی ــش از ه ــرم، پی ج
می‌شــوند. از ایــن منظــر، جــرم ارتکابــی حتــی در فقــدان حضــور فیزیکــی فاعــل معنــوی، همچنــان محصــول قصــد مجرمانــه 
وی اســت و چه‌بســا خطــر او از فاعــل مباشــر نیــز بیشــتر تلقــی شــود؛ زیــرا بــدون نفــوذ، موقعیــت یــا امکانــات او، اساســاً زمینــه 
ارتــکاب جــرم فراهــم نمی‌شــد. در برابــر ایــن دیــدگاه، رویکــرد دوم کــه در میــان بســیاری از حقوقدانــان عــرب، از جملــه در حقــوق 
لبنــان، طرفــداران قابل‌توجهــی دارد، مباشــرت معنــوی را نهــادی مســتقل ندانســته و مصادیــق آن را ذیــل نهــاد »ســبب اقــوی از 
مباشــر« تحلیــل می‌کنــد. بــر اســاس ایــن برداشــت، فاعــل معنــوی چیــزی جــز جلــوه‌ای از ســبب اقــوی نیســت و نیــازی بــه 
شناســایی نهــادی مســتقل بــرای آن وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، ایــن تحلیــل بــا موانــع جــدی مواجــه اســت؛ زیــرا نهــاد ســبب 
اقــوی از مباشــر، ریشــه‌ای فقهــی و مبتنــی بــر مبانــی خــاص حقــوق اســامی دارد، در حالــی کــه مباشــرت معنــوی مفهومــی 
برآمــده از حقــوق عرفــی و تحــولات حقــوق کیفــری نویــن اســت. خلــط ایــن دو نهــاد، بــدون توجــه بــه تفاوت‌هــای بنیادیــن 
مبنایــی آن‌هــا، از حیــث نظــری قابــل دفــاع نیســت. افــزون بــر ایــن، در نظام‌هــای حقوقــی برخــی کشــورهای عربــی، برابــری یــا 
حتــی تشــدید مجــازات محــرّک نســبت بــه فاعــل مباشــر، از طریــق نصــوص صریــح قانونــی تأمیــن شــده و عمــاً خــأ تقنینــی 
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد؛ امــری کــه زمینــه تقویــت نظریــه وحــدت ایــن دو نهــاد را فراهــم ســاخته اســت. رویکــرد ســوم کــه 
می‌تــوان آن را »مفهــوم موســع مباشــرت معنــوی« نامیــد، دامنــه ایــن نهــاد را گســترده‌تر دانســته و عــاوه بــر معنــای مضیــق، 
مــوارد ســبب اقــوی از مباشــر را نیــز در شــمول آن قــرار می‌دهــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، مباشــرت معنــوی مفهومــی عــام اســت 
کــه هــم تحریــک افــراد دارای مســئولیت کیفــری و هــم اســتفاده از اشــخاص فاقــد مســئولیت به‌عنــوان ابــزار ارتــکاب جــرم را در 
بــر می‌گیــرد. ایــن تلقــی، هرچنــد از حیــث توســعه مفهومــی قابــل توجــه اســت، امــا بــا خطــر تضعیــف مرزبندی‌هــای مفهومــی 
و نهــادی در حقــوق کیفــری همــراه اســت. تحلیــل مقــررات حقــوق کیفــری ایــران نشــان می‌دهــد کــه پذیــرش نظریــه وحــدت 
مباشــرت معنــوی و ســبب اقــوی از مباشــر، بــا ســاختار نظــام تقنینــی ســازگار نیســت. در حقــوق ایــران، نهــاد ســبب اقوی از مباشــر 
به‌عنــوان نهــادی مســتقل و ریشــه‌دار فقهــی شناســایی شــده و قلمــرو خــاص خــود را دارد. افــزون بــر ایــن، ســیاق برخــی مقــررات 
ــری اشــخاص دارای مســئولیت  ــر به‌کارگی ــد، ناظــر ب ــکاب جــرم به‌وســیله دیگــری« اســتفاده کرده‌ان ــر »ارت ــی کــه از تعبی قانون
کیفــری اســت، نــه افــراد فاقــد مســئولیت. مــاده ۵۳۸ قانــون مجــازات اســامی مصــوب ۱۳۷۵ نمونــه‌ای روشــن از ایــن وضعیــت 
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اســت کــه در آن، فــرض اســتفاده از صغیــر، مجنــون یــا شــخص جاهــل به‌عنــوان مباشــر جــرم، بــا واقعیت‌هــای فنــی و عرفــی 
ارتــکاب جــرم جعــل ســازگار نیســت.

بــر ایــن اســاس، تمایــز میــان مباشــرت معنــوی در مفهــوم مضیــق و نهــاد ســبب اقــوی از مباشــر، نه‌تنهــا از حیــث نظــری 
ــادی  ــوان نه ــوی به‌عن ــایی مباشــرت معن ــردی اساســی دارد. شناس ــز کارک ــی نی ــه از منظــر سیاســت جنای ضــروری اســت، بلک
مســتقل، ایــن امــکان را فراهــم می‌ســازد کــه در مــواردی کــه نقــش شــخص فراتــر از معاونــت عــادی اســت، امــا هنــوز بــه ســطح 
ســبب اقــوی نمی‌رســد، واکنــش کیفــری متناســب و مؤثــری اعمــال شــود و خــأ موجــود در نظــام مجــازات معاونــت در حقــوق 
ایــران جبــران گــردد. در مجمــوع، یافته‌هــای ایــن پژوهــش کــه بــا روش توصیفــی، تحلیلــی و تطبیقــی و بــا نگاهــی بــه حقــوق 
لبنــان انجــام شــده اســت، نشــان می‌دهــد کــه مباشــرت معنــوی مفهومــی برآمــده از حقــوق عرفــی و سیاســت جنایــی نوین اســت 
و نبایــد بــا نهــاد فقهــیِ ســبب اقــوی از مباشــر خلــط شــود. حفــظ ایــن تفکیــک، شــرط انســجام نظــری حقــوق کیفــری و تضمیــن 

کارآمــدی پاســخ کیفــری در برابــر اشــکال پیچیــده ارتــکاب جــرم در نظــام حقوقــی ایــران اســت.

واژگان کلیدی: 
مباشرت معنوی )غیرمستقیم(، فاعل جرم، سبب اقوی از مباشر، تحریک، معاونت در جرم

Extended abstract
Spiritual (indirect) perpetration is among the most contested concepts in criminal law, and its precise 

delineation plays a decisive role in defining the scope of criminal liability and ensuring proportionality 

between the gravity of conduct and the penal response. In Iranian legal doctrine, three principal 

approaches can be identified regarding the concept and scope of spiritual perpetration, each of which 

carries distinct theoretical and practical implications for legislation and judicial practice.According to 

the first approach commonly described as the narrow concept of spiritual perpetration—this institution 

is confined to situations in which an individual brings about the commission of a crime through 

the incitement, encouragement, or inducement of persons who themselves possess full criminal 

responsibility. Although, from an analytical standpoint, such conduct bears close resemblance to 

participation as an accessory, the legislator, in view of the central role, heightened dangerousness, 

and decisive influence of the instigator in realizing the criminal outcome, has subjected such a 

person to punishment equivalent to that of the direct perpetrator. This understanding corresponds 

with the criminal policy embodied in the French Penal Code of 1810. The underlying rationale 

is that the criminal design and intent originate primarily in the mind of the spiritual perpetrator, 

while the direct perpetrators merely execute his will. From this perspective, the absence of the 

spiritual perpetrator from the material execution of the crime does not diminish his responsibility, 

as the offense remains the product of his criminal intent. Indeed, the danger posed by the spiritual 
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perpetrator may be regarded as greater than that of the direct actor, since without his influence, 

position, or resources, the crime would not have occurred.In contrast, a second approach widely 

supported among Arab jurists, including Lebanese scholars rejects the independent recognition of 

spiritual perpetration and subsumes its instances under the doctrine of the stronger cause than the 

principal perpetrator. According to this view, spiritual perpetration does not constitute a distinct 

legal institution but merely represents one manifestation of a dominant causal role. However, this 

approach encounters significant conceptual difficulties. The doctrine of the stronger cause than the 

perpetrator is firmly rooted in Islamic jurisprudence and rests on specific doctrinal foundations, 

whereas spiritual perpetration is a construct that has emerged from customary law and the evolution of 

modern criminal law. Conflating these two institutions, despite their fundamentally different origins, 

undermines conceptual clarity. Moreover, in several Arab legal systems, including Lebanon, the 

punishment of the instigator is expressly equated with or even exceeds that of the principal offender 

by virtue of clear statutory provisions, thereby eliminating the need for an independent doctrinal 

solution.A third approach, which may be termed the broad concept of spiritual perpetration, extends 

the scope of this institution to encompass not only the narrow form of incitement of responsible 

persons but also the cases traditionally analyzed under the doctrine of the stronger cause than the 

perpetrator. While this interpretation offers a more expansive conceptual framework, it risks blurring 

essential doctrinal boundaries within criminal law.An examination of Iranian criminal law indicates 

that accepting the identity of spiritual perpetration and the stronger cause than the perpetrator is 

incompatible with the structure of the Iranian legal system. Iranian law recognizes the stronger 

cause than the perpetrator as an independent, jurisprudentially grounded institution with a clearly 

defined domain. Furthermore, the wording and context of certain statutory provisions that refer to 

committing an offense “by means of another” clearly presuppose the involvement of persons who 

possess criminal responsibility, rather than minors, mentally incapacitated individuals, or ignorant 

agents. Article 538 of the 1996 Islamic Penal Code exemplifies this point, as the technical nature 

of forging a medical certificate excludes the practical possibility of using a person lacking criminal 

responsibility as the immediate perpetrator.Accordingly, maintaining a clear distinction between 

spiritual perpetration in its narrow sense and the institution of the stronger cause than the perpetrator 

is both theoretically necessary and practically functional. Recognizing spiritual perpetration as an 

independent institution enables the legal system to impose an appropriate and proportionate penal 

response in cases where the individual’s role exceeds ordinary complicity but does not rise to the 

level of a dominant causal force. In this way, existing deficiencies in the punishment of accessories 
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within Iranian criminal law can be effectively addressed.In conclusion, this study conducted through 

descriptive, analytical, and comparative methods with reference to Lebanese law supports the view 

that spiritual (indirect) perpetration is a concept derived from customary and modern criminal law 

and should not be conflated with the jurisprudentially rooted institution of the stronger cause than the 

perpetrator. Preserving this distinction is essential for the theoretical coherence of criminal law and 

for enhancing the effectiveness of Iran’s criminal policy in responding to complex forms of criminal 

conduct.
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